
طنزیمات

هنرستان مجازی                  
   ماييم که در امن ترين جای مجازی

محفوظ از آفات و بلايای مجازی

با دانلود يک مدرسه، يعنی هنرستان
نزديک به درياچه و صحرای مجازی

رفتيم به آموختن علم و مهارت
از هندسه تا حرفه و املای مجازی

يک روز مديريت و تاريخ معاصر
يک زنگ فقط خواندن انشای مجازی

رايانه و فيزيک و زبان ياد گرفتيم
با رشته ای از فن و هنرهای مجازی

با کوشش و جديتِ خود در کرونا هم
هرچند که با شيوه و مبنای مجازی

از مدرسه و علم و هنر باز نمانديم
پرفايده رفتيم به دنيای مجازی

آورده اند که:
مردی، مردی را ديد که با زحمت فراوان 

باغچة سفت و سختی را بيل مي زد و با 
كلنگ می كند. آمد کنار او ايستاد و پس 
از هر كلنگي که مرد می زد، يک باريکلا 
و يک خداقوت می گفت. آخر سر که كار 

شخم  زدن باغچه تمام شد، به آن مرد گفت: 
»بايد دستمزدت را با من نصف کنی که اگر 
باريکلاها و خدا قوت های من  نبود، کارت 

نيمه کاره می ماند!«

مصطفى مشایخى
تصویرگر

مجيد صالحى
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کشکت را بساب!
وقتی کرونا آمد و مدرسه ها نيمه تعطيل شدند 

و محصل ها در قرنطينه نشستند، روزی مادر 
کيومرث به او غر زد که: »بچه جان! بی کار ننشين. 
کشک در کشک سابی بريز، بساب که عاطل و باطل 

نباشی.« کيومرث رفت و کشک در کشک سابی ريخت 
و با دو چوب کار ساييدن را شروع کرد. چون دقيقه ای 

گذشت، خستگی و بی حالی سراغش آمد. فکری به سرش 
زد. رفت تنها بزشان را فروخت و يک کشک ساب برقی 
خريد تا کارش راحت تر شود. مادرش تا فهميد، فرياد 

کشيد که: »آن بز، شير و پنير و ماست سفرة ما بود. حالا 
بی بز چگونه زندگی کنيم؟«

کيومرث گفت: »کشک 
می ساييم و به در و همسايه می فروشيم، که اين 
بهترين کارآفرينی است و درآمد خوبی هم دارد«.

او رفت، کشک قسطی زيادی خريد و آن ها را ساييد و 
در شيشه هايی که نسيه خريده بود ريخت. تا خواست 

ببرد بفروشد، يکی کشک چينی آورد که به نصف 
قيمت می فروخت. اين شد که کشک های کيومرث روی 
دستش باد  کردند.  از آن تاريخ، هر وقت کيومرث دربارة 

موضوعی نظر می داد، مادرش به طعنه می گفت: »تو 
برو بنشين کشکت را بساب.«از 

همان وقت اين جمله 
سر زبان ها افتاد و 

ضرب المثل شد!

آورده اند که: 
دو نفر را ديدند که يکی با کلنگ چاله 

می کند و آن ديگری چاله را با بيل پر 
می کرد. صاحبدلی که از آنجا می گذشت، 
تعجب کرد، پرسيد: »علت اين کار بيهوده 

چيست؟« يکی از آن دو گفت: »ما سه 
نفريم؛ يکی چاله می کند، يکی لوله در 

چاله کار می گذارد، ديگری هم چاله 
را پر می کند. امروز آن که لوله کار 

می گذارد نيامده است و ما داريم کار 
خودمان را انجام می دهيم! شايد 

او دلش بخواهد ده روز نيايد، ما که 
نمی توانيم بی کار بنشينيم!«

کيومرث گفت: »کشک 

دو نفر را ديدند که يکی با کلنگ چاله 
می کند و آن ديگری چاله را با بيل پر 

می کرد. صاحبدلی که از آنجا می گذشت، 
تعجب کرد، پرسيد: »علت اين کار بيهوده 

چيست؟« يکی از آن دو گفت: »ما سه 
نفريم؛ يکی چاله می کند، يکی لوله در 

چاله کار می گذارد، ديگری هم چاله 
را پر می کند. امروز آن که لوله کار 

می گذارد نيامده است و ما داريم کار 
خودمان را انجام می دهيم! شايد 

او دلش بخواهد ده روز نيايد، ما که 
نمی توانيم بی کار بنشينيم!«
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زد. رفت تنها بزشان را فروخت و يک کشک ساب برقی 
خريد تا کارش راحت تر شود. مادرش تا فهميد، فرياد 

کشيد که: »آن بز، شير و پنير و ماست سفرة ما بود. حالا 
بی بز چگونه زندگی کنيم؟«

برو بنشين کشکت را بساب.«از 
همان وقت اين جمله 

سر زبان ها افتاد و 
ضرب المثل شد!
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